
اشاره
هشت بهشت اثری است در تاريخ امپراتوری عثمانی که بخشی 
از آن به قلم خانم مهری پاکزاد تصحيح و منتشر شده است)1(. 
از مصحح درخواســت کردم که خود وی چيزی در معرفی اثر 

بنويسد که پذيرفت و نوشت.
سردبير

کليدواژه ها: ادريس بدليسی، تاريخ نگار، هشت بهشت

حکيم الدين ادريس بن حســام الدين علی بدليسی، 
تاريخ نگار کُرد، در دربار آق قويونلو، سلطان بايزيد دوم و سلطان 

سليم اول خدمت می کرد. )انوری، 1387، ج3(
منابع مختلفی او را دانشمند کُرد، دولتمرد حکومت عثمانی، 
شــاعر، مؤلف، وقايع نويس و منشی دانســته اند و بر کُردبودن 
وی تأکيد و تصريــح کرده اند و مولد او را بدليس دانســته اند 
(Isik,106). همچنين نوشــته اند که ادريس بِدْليســی، مورخ 
و دولتمرد ايرانی تبار در دربار ســلاطين عثمانی، و در بدليس 
کردستان زاده شد. پدرش حسام الدين علی از عارفان زمان خود 

به شمار می رفت )پورگشتال، 1367، ج715:2(.
بدليســی در قصيده ای غرا که در مدح سلطان سليم خان در 
فتح مصر »در رکابِ نصرتْ انتسابِ سلطانی« درج کرد، ضمن 
اظهار شکايت خطاب به پادشاه می گويد که به خاطر وی از يار و 
ديار هجرت کرده است. از تبار خود در روم، شام، کُرد و دياربکر 

چنين سخن می گويد:
گرفتم آنکه ندارم برت حق خدمت
ز بهر تو بود اين هجرتم ز يار و ديار

به روم و شام و به کُرد و دياربکر مراست
چو بنده زار و پريشان گروه اهل تبار...

)شرفخان بدليسی، 448:1364(

در مورد تاريخ تولد ادريس بدليسی، در منابع مذکور هيچ گونه 
ذکری نرفته اســت، ولی با ارزيابی و بررســی برخی از سرنخ ها 
می توان احتمال داد که وی در 1452 و يا 1457م و يا در ســالی 
ما بين اين دو تاريخ به دنيا آمده است. خود ادريس بدليسی، در 
مقدمه اثرش »حق المبين« می نويســد که در آغاز جوانی اش در 
سال 876 هـ.ق/ 1472م. ملا ]عبدالرحمن[ جامی، همراه کاروان 
حج به تبريز آمده و وی اطلاع يافت که پدرش با وی ملاقات کرده 

است )توکلی، 4:1974(.
بدليســی ســال های آخر عمر خويش را در استانبول سرگرم 
کارهای علمی و نوشتن آثارش بود و در تاريخ ذيحجة 926/ نوامبر 
1520 )اندک زمانی پس از فوت سلطان سليم اول( در اين شهر 
درگذشت. تقريباً تمامی مؤلفان فوت وی را در استانبول نوشته اند. 
با اين همــه، در مورد تاريخ فوتش نظرات مختلفی ذکر شــده 
اســت. برخی منابع تاريخ 921هـ. ق/ 1515م. )افندی، 1299، 
ج110:1(، )سامی، 1306، ج811:2( برخی ديگر سال 911هـ./ 
1505م. )حبيــب، 59:1305( بعضی ديگــر 930هـ./ 1523م.، 
)چلبی، 1941، ج218:1( را سال فوت وی نوشته اند. در حالی که 
همة اين تاريخ ها اشتباه است، زيرا پسر بدليسی در مقدمه ای که 
برای »سليم نامه« پدرش نوشته، آورده است که او در ماه ذيحجه 
ســال 1520/926م. فوت کرده است که درست ترين تاريخ هم 
همين است. پس با توجه به قبول اين تاريخ فوت )926(، ادريس 

بدليسی بايد در سن 65 و حداکثر 70 سالگی فوت کرده باشد.
آرامگاه ادريس بدليسی در استانبول، سمت محله ايوب امروزين 
در »کوشــک ادريس« که به نام خود وی اســت و يا در باغچه 
مســجدی که همسرش زينب خاتون ســاخته و وقف کرده در 
محلی که »چشــمه« خوانده می شــود، قرار دارد )مستقيم زاده، 

)112:1928
بر ســنگ قبر او چنين نوشته شده اســت: »الفاتحه برای روح 

مرحوم مغفور اطبّ العارفين«
از شخصيت علمی و آثار ادريس بدليسی می توان پی برد که وی در 
جوانی تعليم  و تربيت بسيار خوبی داشته است. البته اطلاعات مربوط 
به اين موضوع بسيار محدود می باشد. مثلًا چندان مشخص نيست 

که وی نزد چه کسانی و در کجا تعليم و تربيت يافته است.
با اين همه، آنچه مشخص است، اينکه او بنا به رسم و عادت زمانش، 
در کنار عربی و فارسی، علوم عقلی و دينی را هم در دياربکر و بعد در 

دکتر مهری پاکزاد
عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

به مناسبت تصحيح و انتشار تاريخ هشت بهشت
بـدليسـی‌و‌تاریخ‌او

مقاله
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تبريز، در ايامی که همراه خانواده اش به آنجا رفته بود، فراگرفته است. 
)2a ادريس بدليسی، ترجمه و تفسير حديث اربعين، رگ(

هشت بهشت
الف. جنبة تاريخ نگاری بدليسی

ادريس بدليســی امروزه بيشتر به عنوان يک تاريخ نگار شناخته 
می شود؛ چرا که برخی از پژوهشگران تاريخ در دورة معاصر فقط 
به بررسی اثر وی دربارة تاريخ يعنی »هشت بهشت« پرداخته اند. 
البته او تاريخ نگاری نبود که دربارة »علم تاريخ« فکر و انديشه های 
جديدی مطرح کند، بلکه در تغيير و تحول ســبک تاريخ نگاری 
عثمانی تأثيرگذار بود. البته عده ای به جای اينکه اين تأثير را مثبت 
ارزيابی کنند به جنبة منفی آن پرداخته و با ديدگاهی منفی آن را 
ارزيابی کرده اند.2 بدليسی پيش از هر چيز شيوة تاريخ نگاری فارسی 
)ايرانی( را وارد تاريخ نگاری عثمانی نمود. پيش از وی، کتاب های 
تاريخ اکثراً به ترکی و به ميزان کم نيز عربی نوشته می شد اما اين 
بدليســی بود که رسم نگارش تاريخ ترک به فارسی را در عثمانی 
بنيان نهاد. علاوه بر اين بدليسی ادبيات را وارد تاريخ نمود. کتاب ها 
و آثار تاريخی که پيش از وی تأليف شــده بود با روشــی ساده و 
بی پيرايه نوشــته شده بود ولی ادريس بدليسی در نوشتن روشی 
سنگين و پرطمطراق در پيش گرفت. در اين مورد گفته شده است 
که: در واقع تاريخ »هشت بهشت« از همان نقطة آغاز يک شاهکار 

اســت و از نظر ادبی نيز جايگاهی ويژه و اســتثنايی را به خود 
اختصاص داده اســت. ادريس بدليسی، علاوه بر اينکه دانشمند 
متبحر زمان خود بود، اديب بودن خود را نيز در اثرش به خوبی 
و بسيار زيبا نشان داده اســت. اين شيوه به آنجا رسيده که در 
برخی موارد در جملات ادبی، اطناب به اندازه ای است که وقايع 
تاريخی را در ســايه قرار داده است. روش وی در نويسندگی به 
اندازه ای توأم با پيرايش و آرايش کلمات و واژه هاســت که آن را 
به صورت نثری کاملًا ســنگين و غليظ درآورده و آن را يکی از 
نمونه های ســبک مصنوع و فنی در ادب فارسی ساخته است؛ 
به طوری که حتی خواجه سعدالدين که مقلد راستين سبک و 
روش او بوده، از اين وضع فريادش برآمده و شــکايت می کند. با 
اين همه، بدليسی با اين روش ظريف سبب زايش و تولد سبک 
جديد تاريخ نگاری عثمانی شد و شايد هم به طور مستقيم عامل و 

بانی آن شد )شکری، 89:1934(.
ســوم اينکه ادريس بدليسی به طور قطع سعی کرده است در 
تفهيم وقايع تاريخی، نظم تاريخی و کرونولوژيک را رعايت کرده 
و وقايع را به ترتيب قرار دهد. البته مورخان از ديرباز در تفسير 
وقايع تاريخــی تا حدی ترتيب تاريخی را رعايت می کردند. اما 
ادريس بدليســی تقريباً و معمولًا بر اين باور بود که در تفهيم 
تاريخ بايد بين حوادث يک ارتباط و دقيق تر بگوييم يک توالی 
تاريخی برقرار کند، و اين خصوصيت و ويژگی سبکی اوسـت کـه  تاريخی برقرار کند، و اين خصوصيت و ويژگی سبکی اوسـت کـه که: در واقع تاريخ »هشت بهشت« از همان نقطة آغاز يک شاهکار 



ادريس بدليسی امروزه بيشتر به عنوان يک تاريخ نگار شناخته 
می شود. به اين سبب که برخی از پژوهشگران تاريخ در دورة 

معاصر فقط به بررسی اثر وی دربارة تاريخ يعنی »هشت بهشت« 
پرداخته اند

ادريس بدليسی امروزه بيشتر به عنوان يک تاريخ نگار شناخته 
می شود. به اين سبب که برخی از پژوهشگران تاريخ در دورة 

معاصر فقط به بررسی اثر وی دربارة تاريخ يعنی »هشت بهشت« 
پرداخته اند

فهرست مطالب هشت بهشت
ـ مقدمه

الف. علم تاريخ
ب. خاندان عثمانی و فضايل آنان

ـ بهشت اول: عثمان و زمان وی
الف. مقدمه: ريشه و تبار عثمانيان

ب. پيش گفتار اول و دوم: مناسبات سلجوقی ـ عثمانی، جلوس 
عثمان بر تخت و نخستين جنگ های عثمانی

ج. 15 داســتان )حکايت(: 6 داستان )حکايت( دربارة حوادث 
پيش از بر تخت نشستن عثمان، 9 داستان در ارتباط با حوادث 

بعدی.
د. نتيجه: فوت عثمان

ـ بهشت دوم: اورخان و زمان وی
الف. مقدمه: دلايل بر تخت نشستن اورخان

ب. پيش گفتــار اول و دوم: جلوس اورخان بر تخت ســلطنت، 
فضايل و فرمانروايان معاصرش.

ج. 18 داســتان در ارتباط با لشکرکشــی ها و فتوحات اورخان 
است.

ـ بهشت  سوم: مراد اول و زمان وی
الف. 18 داستان: جلوس مراد اول بر تخت سلطنت، فرمانروايی و 

حوادث زمان وی

ـ بهشت چهارم: يلدرم بايزيد )بايزيد اول( و زمان 
وی

الف. پيش گفتار اول و دوم: جلوس بايزيد اول بر تخت سلطنت و 
فضايل وی

ب. 16 داستان )حکايت( فرمانروايی بايزيد اول و حوادث دوران 
وی

ـ بهشت پنجم: محمد اول و زمان وی
الف. مقدمه: جلوس محمد اول و فضايل وی

ب. 28 داستان )حکايت(: فرمانروايی محمد اول و حوادث زمان 
وی

ج. نتيجه: فوت محمد اول

ســعی کرده، در 
»هشت بهشت« و 
»سليم نامه«، )دو 
کتاب  تاريخ خود( 

رعايت کند.
ادريس بدليسی 
حال،  در  عيــن 
نـخسـتيـــن  از 
وقـايع نـــگاران 
عثمانی و از نخستين تاريخ نگارانی است که مأمور نگارش تاريخ 

رسمی عثمانيان شد.

معرفی هشت بهشت
همان طور که گفته شد مهم ترين اثر ادريس دربارة  تاريخ عثمانی 
و شــناخته ترين اثر در بين تمام آثارش کتاب »هشت بهشت« 
است. کتابی که هم محتوای آن و هم عنوان آن به فارسی است. 
اين عنوان گاهی به صورت »هيشت بيهيشت« نوشته و خوانده 
شــده اســت. که البته اين، نه يک خطا و اشتباه است بلکه از 

اختلاف تلفظ ناشی شده است3.
هشت بهشــت دربارة هشت پادشاه نخستين خاندان عثمانی 
است که ســلطان بايزيد دوم را هم شامل می شود. اثری است 
بســيار با ارزش، اما متن آن سنگين و ثقيل نوشته شده است 
و جزو نثر فنی و مصنوع محســوب می گردد. همچنين دارای 
ويژگی های ادبی خاصی است که در جای خود اشاره خواهد شد. 
بااينکه »هشت بهشت« به نثر نوشــته شده، ولی حدود 8 هزار 

مصرع شعر نيز در خود جای داده است.
بدليسی در نوشتن اثرش از آثار نويسندگان تاريخ عثمانی پيش 
از خود بهره جسته، اما منابع مورد استفاده را مشخص نکرده است. 
هنگامی که دربارة سلاطين پيش از سلطان بايزيد دوم اطلاعاتی 
به دست می دهد، اســتفاده از آثار تاريخ نگارانی مثل »نشری«، 
»عاشق پاشازاده«، و »شکرالله« امری طبيعی است. زيرا به ويژه 
ميان مطالب »جهان نما« اثر نشــری، و اين اثر ادريس بدليسی، 
مشــابهاتی وجود دارد که توجه و نظــر فرانتز بابينگر ]مورخ و 
ترک شناس آلمانی، F.Babinger= 1967-1891م[ را نيز جلب 
کرده است. در زير محتوای »هشت بهشت« معرفی می شود. اثر، 
حاوی يک پيش گفتار )مقدمه(، هشــت  بخش )بهشت( و يک 
نتيجه )خاتمه( است. در ضمن، هر بخش خود حاوی مقدمه ها، 

پيش گفتارها و زيربخش های فرعی )فصول( و نتايج است.
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بهرة بسياری برده اند. 
»»هشت بهشــت« به صورت خطی باقی مانده بود و تا به امروز 
کاری در مورد اين اثر ]اعم از چاپ، ترجمه و...[ صورت نگرفته بود 
هرچند د.س.مارگوليوث D.S.Margoliouth خاورشناس مشهور 
وعده داده بود که متن فارسی اثر را همراه با ترجمة انگليسی آن در  
 Oriental Translation Fund Seris in the Royal Asizatic Sosiety
چاپ و منتشر خواهد کرد، ولی نتوانست به قول خود عمل کند.« 

)بايراقدار، محمد؛ 1991(
در اينجا تنها به نسخه هايی که نگارنده جهت تصحيح آن ها را در 

اختيار دارد اشاره می شود:

نسخه های خطی موجود در دست نگارنده
1. نسخة اساس متعلق به کتابخانة سليمانيه به شمارة 2197.

2. نسخة مسوده متعلق به کتابخانة نور عثمانيه  به شمارة 3209.
3. نسخة معيار که روی اولين برگ آن به خط لاتين نوشته شده 

»خزينه« به شمارة 1655، و متعلق به کتابخانة لندن است.
4. نســخة بسيار کوچک و کم حجمی که آغاز و انجام ندارد. اين 

نسخه به شمارة 4305 متعلق به کتابخانة فاتح ترکيه است.
نسخ فوق را در سال 1387 شمسی، جهت شناسايی و تشخيص از 
نظر استاد نجيب مايل هروی نسخه شناس مشهور گذراندم. ايشان 
با روش نسخه شناسی تطبيقی نخست به تصفّح و تورق نسخه های 
مختلف پرداخته و بعد با ملاحظه کردن ويژگی های مشــترک و 
مفترق آن ها و دقت در ساخت زبانی مؤلف و نيز سبک نويسندگی و 
ساير وجوه نسخه شناسی، اظهار داشتند که سه نسخة اول دستخط 
خود مؤلف است و طبق آداب نسخه شناسی و تجربياتی که دارند 
در نسخه شناسی اين چهار نسخه، نسخة اساس، مسوده و معيار را 
مشخص نمودند. نسخه چهارم را به علت وجود آشفتگی و نواقص 
آن، مناسب مطابقه کردن ندانستند و اظهار داشتند که نسخة اول 
)کتابخانة سليمانيه( را به علت وجود حواشی زياد، قلم خوردگی و 
بسياری پارامترهای علم نسخه شناسی، بايد نسخة اساس قرار داد و 
نسخة دوم را به علت افزودن برخی جملات و پاراگراف ها و دقتی که 
مؤلف در پاکنويس آن داشته، نسخة مسوده قرار داد و نسخة سوم را 
که روی آن نوشته شده )خزينه( بايد نسخة معيار قرار داد چون اين 
نسخة نهايی مؤلف است و در واقع نسخة آماده شده برای تقديم به 
خزينة پادشاهی است. از نظر علم نسخه شناسی در جايی که نسخة 
»معيار« وجود داشته باشد، بايد آن نسخه را مبنای کار قرار داد و آن 
را با نسخ ديگر مطابقه کرد. نسخه های موجود به صورت ميکروفيلم 
تهيه و بعد در دانشگاه تهران، در بخش نسخه های خطی، تبديل به 
سی دی شد. در حال حاضر نمونه ای از اين چهار نسخه در کتابخانة 
دانشگاه تهران بخش نسخ خطی که سال 87 شمسی توسط نگارنده 
تحويل شده، موجود است. با دقت در صفحات آغاز و انجام هر چهار 
نســخه که از ميکروفيلم گرفته شده می توان تا حدودی به عنوان 

تبيين توضيحات فوق آن را پذيرفت.

ـ بهشت ششم: مراد دوم و زمان وی
الف. پيش گفتار اول و دوم، جلوس مراد دوم بر تخت سلطنت و 

فضايل وی
ب. 28 داستان )حکايت(: فرمانروايی و حوادث دوران مراد دوم

ج. نتيجه: فوت مراد دوم

ـ بهشت هفتم: محمد دوم )فاتح( و زمان وی
الف. مقدمة اول: جلوس محمد دوم بر تخت سلطنت

ب. مقدمة دوم: سلاطين و پادشاهان معاصر وی
ج. پيش گفتار )مدخل يا مقدمه(

قلب: فضايل محمد دوم
جناح اول: فرزندان محمد دوم

جناح دوم: وزرا و فرماندهان محمد دوم
د. 29 حکايت: 29 لشکرکشــی عليه حکومت های مسيحی و 

مسلمان.

ـ بهشت هشتم: بايزيد دوم و زمان وی
الف. مقدمه: فضايل بايزيد دوم

ب. مدخل: فرمانروايی بايزيد دوم، سلاطين و پادشاهان معاصر وی
ج. قلب: جلوس بايزيد دوم بر تخت سلطنت

د. بحث اول: 8 حکايت: لشکرکشــی ها و فتوحات بايزيد دوم و 
ديگر حوادث

. بحث دوم هـ
جناح اول: فرزندان بايزيد دوم، وزرا و فرمانروايان و امرای وی

جناح دوم: علما و دانشمندان دورة بايزيد دوم
خاتمه: فوت بايزيد دوم و جلوس ياووز ســلطان سليم بر تخت 

سلطنت.
محتوای »هشت بهشت« به طور مختصر معرفی شد، اما در اينجا 
در مورد تاريخ نگارش اثر، پرسشی پيش می آيد. در پيش، با استناد 
به منابع، اشــاره شد که اثر در سال 1506م. به پايان رسيده است، 
ولی بخش نتيجه )خاتمه( همان گونه که ملاحظه می شود، مربوط 
به فوت بايزيد دوم و جلوس ياووز ســلطان سليم، يعنی مربوط به 
حوادث ســال 1512م. می گردد. در اين صورت، اگر بخش اصلی 
»هشت بهشت« در سال 1506م. به پايان رسيده باشد، دست کم 
بايد پذيرفت که بخش خاتمه اندک زمانی بعد نوشته شده است. 
بنابراين، در کل بايد گفت که تاريخ اتمام اثر در سال 1512م. است 
و به همين خاطر هم هست که محمدطاهر بورسوی، تاريخ  نگارش 

اثر را 191هـ/1512م. ذکر کرده است )بورسوی، 1331، ج69:3(
»هشت بهشت« جزو ارزشمندترين منابع تاريخ عثمانی است و 
برای مورخــان بعد از وی به صورت منبــع و مأخذ درآمده و در 
مورخان تأثير زيادی نهاده اســت. به ويژه خواجه سعدالدين در 
»تاج التواريخ« مصطفی عالی، در »کنه الاخبار« رومی ادَِرنَوی در 
»سليم نامه« و منجم باشی در »صفايح الاخبار« از »هشت بهشت« 
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ازهر فرمودی.
ـ درآميختگی نظم و نثر

ـ فراوانی واژه های عربی در نثر که ســبب شــده گاهی الفاظ 
عربی جای واژه های فارسی را هم بگيرند مانند: امطار و امصار، 

طوامير و مصباح و ضاح...
ـ به کار بردن نام جای ها و مکان ها و اشــخاص و اقوام ترکی 

مانند: آينه نقول، آينه گول، شيخ اده بالی و اورخان و...
ـ رواج ترکيب های جمله مانند که اکثر به صورت تتابع اضافات 
آمده، مثل: اســتلام بارگاه سپهر استلام. يا... ملک فرح رسوم... 

اکمل قياصرة شرايع انتصار...
ـ اطنــاب و درازگويی در ميان اکثــر صاحب قلمان اين دوره 
به ويژه در نثرهای تاريخی و توصيفی يا در منشــآت، به ويژه در 
سلطانيات عموميت دارد و به خصوص در ديباچه ها و سرفصل ها 

و مقدمه چينی ها و فرمان های شاهی به فور ديده می شود.
ـ نثــر مصنوع در اين دوره نمــاد و نمودی ممتاز ندارد. زيرا 
نه زمانه اقتضای آن را دارد و نه نويســندگان و نه خوانندگان 
مايه و ســودای لازم را برای ايجاد و التذاذ از آن دارند و آنچه 
بيشــتر مورد توجه است، اطناب، واژه های مسجع و مترادف و 
مضاعف بر يکديگر و عبارت سازی های بی مزه است که پس از 
دورة آغازين عصر صفوی، به تدريج مطبوع اهل زمان می شود 
و انشــای متمايل به صنعت گری يا نثــر مصنوع مطلوب واقع 
می شــود)6(. با اين همه در بســياری از بخش های کتاب، نثر 
ادريس بسيار اعجاب انگيز است و قلمی بسيار استوار در سطر 

سطر آن ديده می شود.
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ارزش هشت بهشت
در دورة عثمانيان به هشت بهشــت بيشــتر از امروز توجه 
می شد. از جمله سلطان محمود اول، پادشاه عثمانی، در سال 
1116ه.ق/ 733 م. دســتور داد اين کتاب از فارسی به ترکی 
ترجمه شود و عبدالباقی سعدی )ف، 1161هـ/ 1748م( آن را 
ترجمه کرد و عنوان آن را همان »هشت بهشت« نهاد. مترجم 
کاتب ديوان بود و بعد در هوتين )شــهری در لهستان امروز( 
به مقام دفترداری رســيد. وی که تخلص »ســعدی« داشت، 
اهل »وان« و برادر دُرّی افندی بود، بنا به نظر بابينگر، مترجم 
ديگری به نام ابن کمال نيز »هشت بهشت« را به ترکی ترجمه 
کرد اما نه تنها تا به امروز به چنين ترجمه ای برخورد نشــده 
است، بلکه در فهرست و منابعی که از آثار ابن کمال باقی است 
نيز چنين اثری وجود نــدارد؛ و اطلاعاتی در اين خصوص به 
دست داده نشده است. همچنين استوری، از ترجمه ای ديگر 
از »هشت بهشت« سخن می گويد که توسط حسين بن حسن 
منشــی صورت گرفته و نســخه ای از آن تحت شــماره 43، 
سمينوف (Seminov) بخارا ثبت شده است )استوری، 1970، 
ج415:1(. امــا درباره اين ترجمه نيــز هيچ گونه اطلاعاتی به 

دست داده نشده است.
شــايان ذکر اســت که ابوالفضل محمد افندی، پسر ادريس 
بدليســی، ذيلی بر »هشت بهشــت« پدر نوشــته اســت که 
»سليمان نامه« و يا »ذيل هشت بهشت« نام دارد. گفته شده است 
که نگارش اين »ذيل« در سال 974هـ/ 1566م. به پايان رسيده 

است )همان: 416(.

سبک نثر هشت بهشت
همان طور که در پيش اشاره شد، کتاب هشت بهشت به شيوة 
مترسلان خوارزمی و جهانگشای جوينی، البته قدری متکلفانه تر 
نوشته شده اســت. مؤلف در انشای آن بسيار کوشيده است تا 
سبک عطاملک جوينی را پيروی کند. در نثر مصنوع اين دوره ابداً 
از حلاوت و فخامت نثر فنی قرن ششم و هفتم خبری نيست و 

هرچه هست تکلف، و بی ذوقی و غلط پردازی است.

ويژگی های نثری کتاب هشت بهشت
به  هر حال از ويژگی های مهم نثر کتاب هشت بهشت حکيم 

ادريس بدليسی می توان فهرست وار به موارد زير اشاره کرد: 
ـ استفاده از آيات و احاديث، مانند: 

ماشاءالله، اين چه دريای عمان رحمت و عطای بی کران است 
و اين چه محيط ســحاب انگيز در افاضة مکرمت و احسان که 
يک قطرة نطفة بی مقدار آن سرزنش شنيدة خَلَقَ الإْنِسَانَ مِن 
ار4ِ و آن يک رشحه ذرّه کردار آن شماتت کشيدة  صَلْصَالٍ كَالْفَخَّ
خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِين5ٍ را از امطار امطار و ترشيح اقطار 
شبنمی از بحار زخّار نوال پرتوال در ظلال اطلال گلشن جود و 
افضال از هر دو گلســتان پر زواهر افلاک و جواهر عناصر، انور و 

مهم ترين اثر 
ادريس دربارة  
تاريخ عثمانی 
و شناخته ترين 
اثر در بين تمام 
آثارش کتاب 
»هشت بهشت« 
است


